
    ضرورت سنخیت پیداکردن با خدا قبل از ورود به 
مهمانی اش

امام رضا)ع( در ابتــدای این روایــت می فرمایند: » ای 
اباصلت، ماه شعبان بیشترش گذشت .... در این چند 
روزی که باقی مانده تدارک کن...«. اما چرا باید برای 
ورود به ماه مبارک رمضــان در خودمان آمادگی هایی 
ایجاد کنیم؟ حجت الاســام »علی ســعیدیان« به این 
ســوال پاســخ می دهد: »در مــاه مبــارک رمضــان، ما 
قرار اســت به یک مهمانی بــزرگ برویم. همــه ما برای 
مهمانی های دنیایی در بُعد ظاهری، خودمان را مرتب 
و آراسته می کنیم و در بُعد باطن هم اگر کینه یا آلودگی 
باشد، تاش می کنیم آن را رفع کنیم چون آدم هایی که 
به یکدیگر عاقه و ســنخیت ندارند، این ها نمی  توانند 
در یــک جا دور هــم جمع شــوند. مهم ترین مســئله ای 
که به نظر می رســد برای ورود به ماه رمضان باید به آن 
توجه شــود، این اســت که هرچه زودتر این سنخیت را 
در خودمان ایجاد کنیم. یعنی اگر قرار است به خدایی 
که نور اســت و دعوت او نور اســت، لبیــک بگوییم و در 
ماه رمضان مهمان او باشیم، باید یک حداقل هایی در 
خودمان ایجاد کنیم و اگر نور نشــدیم، حداقل ظلمت 

محض هم نباشیم«.

    رضایت خداوند از ما؛ قاعده مهم استجابت دعا
»ماه رمضان یک قرار معنوی است، یک ماقاتی است 
که قرار اســت خداوند به همه ما عنایت ویــژه ای در آن 
داشته باشد و حتی خوابیدن و نفس مان در آن عبادت 
و تســبیح خداوند باشــد اما پیش نیازهایی دارد«. این 
کارشــناس مذهبی دربــاره این پیش نیازها و بخشــی 

از روایت کــه امام رضــا)ع( درباره ایــن روزها توصیه 
می کنند به دعاکردن های بیشتر، می گوید: »در تمام 

روایت های ما به این نکته پرداخته شده که اگر قرار است 
خداوند لطفی به ما بکند، ما هم باید یک کارهایی انجام 

بدهیــم. در قواعد دنیــوی اش هم این طور نیســت که 
این ارتباطات موثر یک طرفه باشد: »گرت هواست که 
معشوق نگسلد پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد«. 
به یک تعبیر در قرآن هم به این موضوع اشــاره می شود 
و می فرماید: »رَضِــیَ ا... عَنهُم وَ رَضوا عَنــهُ«، اگر قرار 
است شما از من راضی باشید و بهترین ها برای تان رقم 
بخورد، اول باید من را از خود تان راضی کنید و من باید 
از شما راضی بشوم. شاید این قاعده مهم استجابت دعا 
هم باشد یعنی اگر قرار است دعای ما مستجاب بشود، 
قاعده اول این است که استجابت کنیم دعوت خداوند 
را یعنی خواسته های خداوند را، به تبع آن هم خداوند 

ان شاءا... خواسته های ما را اجابت خواهد کرد«.

و کمال رمضان     رمز بهره بردن از برکات تمام 
این کارشناس دینی درباره این که چرا بعضی افراد از 
برکات این ماه بی بهره می مانند، می گوید: »این خیلی 
مهم است که درک کنیم در این ماه کجا داریم می رویم 
و قرار اســت مهمان چه کســی بشــویم یعنــی عظمت 
خداوند را درک کنیم و در پس درک این ها، آن جاست 
که می شــود از برکات و فیوضات ماه مبــارک رمضان 

بهره برد. آن کسی از برکات تمام و کمال 
مــاه مبــارک 

رمضان بهره مند می شــود که قبلش این آمادگی را در 
خودش ایجاد کرده باشد یعنی آن ظرفیت وجودی اش 
را بالا ببــرد. هرچه ظرف وجودی ما کوچک تر باشــد، 
طبیعتا نمی توانیم از رحمت ویژه خدا بیشــتر دریافت 
کنیــم. این ظرف وجــودی هرچقــدر بزرگ تر باشــد، 
رحمــت خداوند و لطــف او هم بیشــتر شــامل حال ما 
خواهد شــد. مطلب مهم این اســت که این ظرف باید 
آن قدر بــزرگ باشــد تــا هرچقــدر می شــود از عنایت 
رب العالمین دریافت کرد و اگر کســی هم نتوانست از 
این ماه بهره برد، به کم کاری خودش ربط دارد وگرنه 
خداوند هیچ چیــز را در مــاه مبارک رمضــان در قبال 
بندگانش کم نمی گذارد، مبانی او نه تنها کم گذاشتن 

نیست بلکه عنایت ویژه تر است.«

    فلسفه اصلی رمضان، تقویت اراده ماست
»یک نکته کلی و مهم درباره این توصیه های امام رضا)ع( 
که نباید از آن غفلت کرد، این است که یک مسئله باید برای 
همه ما روشن شود که دینداری به پوسته و زواید نیست«. 
او ادامه می دهد: »ماه رمضان آمــده تا به من بگوید که از 
یک صبح تا شــب، حال های خداوند را باید از خودمان 
منع کنیم و یک مــاه باید این کار را تکــرار و تمرین کنیم. 
وقتی حال های خداوند مانند آب، غــذا و ... را بتوانیم 
بر خودمان منع کنیم، یاد می گیریم و به ما کمک 
می شــود که بعدا بتوانیم در برابر حرام های 
خداوند هم محکم بایســتیم. شــاید بشود 
گفت فلســفه اصلی ماه رمضــان، همین 
تقویت اراده ماست، تقویت قدرت ماست. 
این خیلی مسئله مهمی اســت که اگر به آن دقت 
کنیم و توجه داشــته باشــیم، به رشــد معنوی ما کمک 
زیادی خواهد کرد. ما غالبا دین مان، پوســته ای اســت. 
در احوالات مردم آخرالزمــان، پیامبر)ص( فرمودند 
که مردم به پوسته های دین خیلی دقت می کنند 

اما به باطن و صفات باطنی که در نهایت هم خداوند قرار 
اســت بر اســاس باطن درباره ما حکم کند، کمتر توجه 
دارند. البته آن ایرادات باطنی را شناختن با تفکر حاصل 

می شود«.

    بزرگ ترین غفلت ما، بی توجهی به باطن مان است
حتمــا بارها شــنیدید که برتریــن عمل در مــاه مبارک 
رمضان و شــب های قدر، فکر کــردن و تفکر اســت اما 

ما بایــد راجع به چه چیزی اندیشــه کنیم؟ 
حجت الاسام »سعیدیان« در پاسخ 

بــه ایــن ســوال می گویــد: »اول 
راجع به خودمان و درون مان. 
چــون خودمــان می دانیم که 
در درون مــان چه خبر اســت 
و چه بدی هــا  و رذایلی وجود 
دارد تا بتوانیم آن هــا را رفع و 
دفع کنیم. سپس با یک باطن 

نورانــی، مهمان خدا بشــویم تا 
بهتــر از عنایت های خداونــد بهره 

ببریم. معمولا بزرگ تریــن غفلت ما این 
اســت که فقط به ظواهر شــریعت اهمیت می دهیم 

که البته مهم هم هســت امــا مهم تر از آن وجــود دارد و 
آن باطن انسان و حقیقت است، کمتر توجه می کنیم. 
شــهید دیالمه که در مشــهد درس می خوانده، جمله 
معروفــی دارد کــه گفتــه مــا روزی 10 بار بــه خداوند 
دروغ می گوییم، توی روی او نگاه می کنیم و می گوییم 

»ایاک نعبد«، خدایا ما بنده 
تو هستیم در حالی که بنده 
خیلــی چیزهــای دیگر هم 
هستیم و شــاید تنها چیزی 
که بنده آن نباشیم، خداوند 
عالم اســت. بیاییــد در این 
مــاه، عبارت خــوان صرف 
نباشیم. اگر در ماه مبارک 
رمضان قــرآن می خوانیم، 
ایــن قــرآن خوانــدن فقــط 
عبارت خوانی صرف نباشد 
و ســعی کنیم که مفاهیم را 
بر نفــس خودمــان تطبیق 
دهیم. اگر دعای ابوحمزه، 
افتتاح و ... قرائت می کنیم، 
فقــط عبارت خوانی نکنیم 
و ببینیــم چــه چیزهایی را  
بایــد بر اســاس ایــن دعاها 
در درون مان کســب کنیم. 
چیــزی  مهم تریــن  ایــن 
است که می شــود از برایند 
روایت هــای مــا دریافــت 
کرد و شــاید بتوان گفت که 
کمتر به آن اشاره می شود. 
معمــولا می گویند کــه باید 
روزه تان فان طور باشــد و 

از درون غافل می شوند«.

    نــمــی شــود بخشنده 
نباشید و بخشیده شوید

در بخشــی از ایــن روایــات 
امام رضــا)ع( می فرمایند: 
»...و امانتــی بر گردن خود 
باقی مگذار مگر آن که آن را 
ادا کنی و هم در دلت کینه 
هیــچ مؤمنــی نباشــد مگر 
ایــن کــه آن را از دل بیرون 
کنــی... «. این کارشــناس 
مذهبی دربــاره این بخش 
از روایــت می گویــد: »یــک 
اســت  معــروف  حدیــث 
کــه هــم از امام رضــا)ع( و 
موســی  پدرشــان  از  هــم 

بن جعفر)ع( نقل شــده اســت. ایــن حدیث هــم زنگ 
خطر اســت و هم به نوعی کارکرد تربیتــی دارد. تعبیر 
آن روایت این اســت که لعنت خدا بر کسی که با آبروی 
دیگران بازی کند. اغلب کینه ها، دشمنی ها و نفرت ها 
زمانــی ایجاد می شــود که کســی 
هتــک حرمــت مــی کنــد و آبروی 
دیگران را می برد. نمی شــود شما 
بگویید من خدای ارحم الراحمین 
را قبــول دارم، امام رضــای رئــوف 
و موســی بن جعفــرِ کاظم الغیــظ 
را دوســت دارم ولــی خودتــان نــه 
بخشنده باشــید، نه رئوف باشید و 
نه بتوانید آن جایی که لازم اســت 
عصبانیت تــان را کنتــرل و آن را 
مدیریــت کنید. خیلی مهم اســت 
که ما یادمان نرود و فراموش نکنیم 
که قرار اســت ما بــه آن صفاتی که 
از ائمه به ما رســیده، باید به عنوان 
الگــو و ســرفصل زندگی برســیم. 
از امــام عســگری)ع( پرســیدند 
که شــیعه شــما چه کســی است؟ 
حضرت فرمودنــد شــیعیان ما آن 

کسانی هســتند که آثار ما را تبعیت بکنند، احوال ما را 
دقت کنند و آن نکات برجســته را در زندگی به عنوان 
سرمشــق به کار بگیرند. قرار اســت زیر ســایه خدایی 
که ارحم الراحمین است و به راحتی می بخشد، ما هم 
بخشنده شویم. اشاره حضرت به کنار گذاشتن کینه ها 
قبل از ورود به ماه رمضان، یعنی همین، البته ســخت 
هم هست چون نفس کار خودش را انجام می دهد اما 
برکاتش در آن جا نمایان می شود که بعد از بخشیدن، 
درون شــما نــور می شــود، ســنخیت بــا 
خداوند پیدا می کند و آماده دریافت 

عنایت الهی می شود.«

    کسی متوکل نمی شود 
مگر ...

ســخنی  در  امام رضــا)ع( 
گوهربــار در همیــن روایــت 
می فرمایند: »...در امور نهان 
و آشــکارت بر او تــوکل و اعتماد 
کن...« اما این توکل بر خداوند چرا 
مهم است؟ حجت الاســام »سعیدیان« 
می گوید: »کســی متوکل نمی شــود مگر این که ســه 
صفت خداوند را بتواند درک کند و با همه وجود، آن ها را 
باور کند. اولین صفت آن است که باور کند خدا مهربان 
اســت و او را دوســت دارد. یعنی آن خدایی که می گوید 
مادر محبت اش قطره و محبت من دریاســت، باور کند. 
اگر با همه وجــود درک نکنیم کــه او ما را دوســت دارد، 
متــوکل  یــک  نمی توانیــم 
واقعی شویم. دومین صفت 
و نکتــه ایــن اســت کــه باید 
درک کنیــم خداوند حکیم 
اســت، آینــده را می بینــد و 
ما از آن خبــر نداریــم و آن را 
نمی بینیــم. مــن اطاعــی 
از ثانیــه بعــدی ام نــدارم و 
شــاید تصمیم گیری هــای 
من بــرای آینده مــن، اتفاق 
خوبــی را رقم نزنــد هرچند 
در بُعد ظاهر بــه خوبی آن را 
بررسی کرده باشم و انتظار 
نتایج خوبی داشته باشم اما 
خداوند می دانــد که نتیجه 
آن در 10 ســال آینــده چــه 
ضررهایی خواهد داشــت. 
پس باید حکمــت خدا را هم 
باور بکنیم، خدای مهربانی 
کــه حکیــم اســت و قــدرت 
هــم دارد. ســومین صفت، 
پذیرفتــن قــدرت داشــتن 
خداوند است. مرحوم شیخ 
حر که مدفون در حــرم امام 
رضــا)ع( اســت، می گویــد 
بــه  خداونــد  گاهــی  کــه 
بنده هایــش گایــه می کند 
و می گویــد بنده هــای من، 
این همــه در کتب آســمانی 
گفتم من قادرم، توانا هستم، 
بخشــنده هســتم و ...، من 
کــه نمی خواســتم از خودم 
تعریف کنــم؛ می خواســتم 
بگویم که بیایید و با من عهد 
ببندید، من توانمندم که کار 
را به جایی برسانم که مطلوب 
شماست و بهترین سرنوشت 
برای شما رقم بخورد. خدای 
توانا، مهربان و حکیــم را در 
ذهــن و باطن می تــوان به او 
توکل کرد. اگر این سه صفت 
خداونــد را باور نکنیــم، این 
توکل به سرانجام نمی رسد«

    این ذکر باید شما را به یک هدف متعالی برساند
»... در باقی مانده این ماه زیاد این ذکــر را بگو: اللّهم إن 
لم تکن قد غفــرت لنا فی ما مضی من شــعبان فاغفر لنا 
فیما بقی منه«؛ این کارشــناس مذهبی درباره این ذکر 
می گوید: »این عبارت قرار اســت شــما را بــه یک هدف 
متعالی رهنمون کند. شما به خداوند می گویید که من 
از درون پشیمان هســتم و اگر تو هنوز این پشیمانی من 
را نپذیرفتــی، در بقیه روزهــای باقی مانــده تا مهمانی 
خودت، من را مورد لطف و بخشش خود قرار بده. یعنی 
شــما از درون در حالــت شکســته و التمــاس از خداوند 
درخواســت بخشــش مــی کنیــد و انــگار می گویید که 
خدایا من این ذکر را گفتم ولی از درون هم قلبا پشیمان 
هســتم. در بُعد ظاهــر؛ توبه کــردن فایده نــدارد. »توبه 
بر لب، ســبحه بر کــف، دل پر از شــوق گنــاه / معصیت 
را خنــده می آیــد ز اســتغفار مــا«. این طور نباید باشــد. 
استغفار یک عمل درونی و پشــیمانی باطنی است، آن 
 پشــیمانی باطنی اگر اتفاق بیفتــد، این ذکرهــا هم اثر
 مــی کنــد وگرنــه عبارت خوانــی صــرف مــا را بــه ســر 
منزل مقصــود نمی رســاند. بنابراین وقتــی این توصیه 
امام رضا)ع( را عملــی می کنید باید بــه معنای تک تک 
فرازهای آن دقت کنید و با همه وجود طالب آن ها باشید.« 
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دوباره کم کم صدای پای ماه مهمانی خداوند شنیده می شود. سحرهای مناجات و استغفار فرا می رسد. »اللهَُّمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ...« طنین انداز می شود. 
رنگ معنویت بیشتر از زمان های دیگر به زندگی مان عمق می بخشد و ماه رمضان در آستانه حلول در آسمان بندگی است. آرزوی همه ما این است که 
بتوانیم در این روزهای پایانی ماه شعبان، خودمان را به بهترین شکل ممکن آماده ورود به ماه مبارک رمضان کنیم. برای رسیدن به این هدف، به یک 
روایت شریف از امام رضا)ع( اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف عیون اخبارالرضا از حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السلام( 
روایتی را نقل کرده که در آن، حضرت)ع( توصیه هایی را برای روزهای آخر ماه شعبان به اباصلت هروی می فرمایند. حجت الاسلام والمسلمین »علی سعیدیان«، که به 
عنوان کارشناس دینی در برنامه های شبکه های یک، قرآن و ... صداوسیما حضور داشته، در گفت و گو با زندگی سلام به نکات تامل برانگیزی درباره این روایت گوهربار 

و توصیه های آن اشاره می کند. همچنین از ضرورت آماده شدن برای ورود به ماه مبارک رمضان می گوید که متاسفانه افراد زیادی از آن غافل هستند.

محوری

پله پله تا مهمانی خدا
در گفت و گو با حجت الاسلام »علی سعیدیان« از پیش نیازهای ورود به ماه رمضان و کسب نهایت بهره از برکات آن 

بر اساس توصیه های امام رضا)ع( برای روزهای آخر شعبان گفتیم
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 توصیه های امام رضا)ع(
 برای روزهای آخر شعبان

متن روایت توصیه هــای امام رضــا)ع( برای 
روزهــای آخر ماه شــعبان بــه اباصلت هروی 
بنابر نقل شیخ صدوق چنین است: »اباصلت 
می گویــد در آخریــن جمعه مــاه شــعبان، به 
محضر حضــرت امام رضا)ع( وارد شــدم. آن 
حضرت به من فرمودند کــه ای اباصلت، ماه 
شــعبان بیشــترش گذشــت و این جمعه آخر 
آن اســت، پــس آن چــه از اعمال خیــر که در 
این ماه در انجــام آن کوتاهی کرده ای در این 
چند روزی کــه باقی مانــده تدارک کــن و بر 
تو بــاد به انجام آن چــه به حال تو مفید اســت 
و ترک آن چــه برای تــو فایده ای نــدارد و دعا 
و اســتغفار و تــاوت قــرآن را افزون کــن و از 
گناهان و نافرمانی هایت به سوی خدا بازگرد 
و توبه نما تا مــاه خدا به تــو رو کرده باشــد در 
حالی که تو با خدایت اخاص ورزیده باشــی 
و امانتی بر گــردن خود باقی مگــذار مگر آن 
کــه آن را ادا کنــی و هــم در دلت کینــه هیچ 
مؤمنی نباشــد مگر این که آن را از دل بیرون 
کنــی. و هیچ گناهــی را که مرتکــب بوده ای 
وامگذار مگــر آن کــه آن را رهــا کنــی و از آن 
دوری گزینی و از خداوند پروا داشــته باش و 
در امور نهان و آشــکارت بر او تــوکّل و اعتماد 
کن و هر کس بر خدا توکّل کند همانا خداوند 
او را کافی اســت، زیرا خداونــد کار خود را به 
انجام می رساند و برای هر چیز اندازه ای قرار 
داده اســت و در باقی مانده این مــاه زیاد این 
ذکر را بگو: »اللّهم إن لم تکن قد غفرت لنا فی 
ما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه«. 
یعنی: پــروردگارا! اگر تاکنــون در این ماه ما 
را نبخشــیده ای، پس از تو می خواهیم که در 
باقی مانده این ماه ما را ببخشــی و بیامرزی. 
زیرا خداونــد تبــارک و تعالی در ماه شــعبان 
مردم بســیاری را به خاطر احترام ماه مبارک 

رمضان از آتش آزاد می کند.
)عیون أخبار الرضا)ع(، ج 2، ص: 5(  


